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این پژوهش با هدف بررسی تأثیرپذیری عرفان اسلامی از سنت مسیحی و  ف:هد

 ةده است. مطالعتحلیل تطبیقی مفاهیم عرفانی در اناجیل و مثنوی مولانا انجا  ش

سنت عرفانی را با محوریت حاضر درصدد است تا وجوه اشتراک و افتراق این دو 

در متون مقدس مسیحی و بازتاب آن در اندیشه مولوی  )ع(های عیسیآموزه

تحلیلی و رویکرد -این مطالعه با روش توصیفی ش:هروش پژو .تبیین نماید

ای و بررسی متون لعات کتابخانهها از طریق مطاتطبیقی انجا  شده است. داده

اند. تحلیل محتوا با تمرکز بر ( گردآوری شدهاصلی )اناجیل اربعه و مثنوی معنوی

صورت گرفته  )ع(شناسی و سیرت عیسیمفاهیم کلیدی مانند محبت الهی، نجات

دهد که مولانا ضمن پایبندی به اصول های پژوهش نشان مییافتها:هیافته .است

امین انجیلی برای بسط مفاهیم عرفانی بهره برده است. مفاهیمی قرآنی، از مض

الهی )آگاپه( که در مثنوی به صورت عشق مجازی به معشوق  محبت چون

شناسی که از فداکاری مسیح در اناجیل به فنا نجات .حقیقی متجلی شده است

که در مثنوی با حفظ  )ع(شخصیت عیسی.در خدا در مثنوی تحول یافته است

پژوهش ی: گیرنتیجه .ح تبدیل شده استب قرآنی، به نماد احیای روچارچو

دهد که عرفان اسلامی و به ویژه اندیشه مولانا، ضمن تأثیرپذیری نشان میحاضر 

بینی اسلامی بازتعریف کرده از سنت مسیحی، این مفاهیم را در چارچوب جهان

ای شده که هم از چهاست. این تلفیق خلاقانه منجر به خلق گفتمان عرفانی یکپار

 ت.نی اسلامی سازگار ساخته اسها را با مباهای مسیحی بهره برده و هم آنآموزه
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 . مقدمه1

اند. مسیحیت به یگر داشتهخ تأثیرات متقابل عمیقی بر یکدادیان الهی همواره در طول تاری

عنوان یکی از ادیان بزرگ ابراهیمی، تأثیر شگرفی بر فرهنگ و اندیشه بشری گذاشته 

الدین تصوف مانند مولانا جلالاست. در این میان، عرفان اسلامی به ویژه در آثار بزرگان 

ن مسیحی است. این پژوهش بر آن است تا با دار بسیاری از مفاهیم بنیادین عرفابلخی، وا 

ای از تعامل ادیان را روشن سازد. بررسی اشناختههای نواکاوی این تأثیرپذیری، جنبه

ی در مطالعات های جدیدتواند افقتطبیقی مفاهیم عرفانی در اناجیل و مثنوی معنوی می

وانند فراتر از مرزهای تهای معنوی میادیانی بگشاید و نشان دهد که چگونه آموزه بین

ه از آن رو اهمیت دارد که به درک بهتری از اشتراکات دینی به گفتگو بپردازند. این مطالع

 .کندعرفانی اسلا  و مسیحیت کمک می

چند جهت حائز اهمیت است.  مطالعه تأثیرپذیری عرفان اسلامی از سنت مسیحی از     

توانند در بسترهای فرهنگی مختلف میدهد چگونه مفاهیم معنوی نخست آنکه نشان می

تری از اندیشه مولانا به عنوان یکی از عمیقبازتولید شوند. دو  اینکه به درک 

ساز تواند زمینهکند. سو  آنکه این پژوهش میترین عارفان اسلامی کمک میبرجسته

آمیز لمتادیانی در عصر حاضر باشد. در جهان امروز که نیاز به همزیستی مسابین گفتگوی

اند پلی برای تفاهم توشود، شناخت مشترکات عرفانی میادیان بیش از پیش احساس می

به درک بهتر سیر تحول مفاهیم عرفانی در گذر از یک  جستار بیشتر باشد. همچنین، این 

 .کنددین به دین دیگر کمک می

ی است که به روش تحقیق در این مطالعه، ترکیبی از تحلیل محتوا و روش تطبیق      

را  آنهاو هم وجوه اشتراک و افتراق دهد هم به عمق مفاهیم بپردازد پژوهشگر امکان می

کند تا سیر منطقی تحقیق را به روشن سازد. این ساختار منسجم به خواننده کمک می

 .وضوح دنبال کند

  پژوهشاله و سوالات بیان مس. 1-1

ی مسیحیت در اناجیل و مثنوی مولانا مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی مفاهیم عرفان

الهیات،  ةهای بنیادین بین اسلا  و مسیحیت در حوزازد. با وجود تفاوتپردمی

شود. این پژوهش در های قابل توجهی در مباحث عرفانی این دو دین مشاهده میمشابهت

 ین پرسش اساسی است که چگونه مولانا به عنوان یک عارف مسلمان، ازپی پاسخ به ا

ه برده است؟ مفاهیم عرفانی مسیحیت در خلق آثار خود به ویژه مثنوی معنوی بهر

به دنبال کشف این مسئله است که آیا این تأثیرپذیری صرفاً در  جستارهمچنین، این 
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همچنین  ست یا به عمق مفاهیم عرفانی نیز نفوذ کرده است؟آنهاها و داستسطح تمثیل

ان مسیحی در اناجیل کدامند و چگونه در لیدی عرفمفاهیم کپاسخ به این سوالات که 

در بیان  )ع(های عیسیآموزهمولانا چگونه از شخصیت و ؟ اندمثنوی مولانا بازتاب یافته

وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم عرفانی در اناجیل  مفاهیم عرفانی خود استفاده کرده است؟

ان اسلامی از سنت مسیحی در میزان و نحوه تأثیرپذیری عرف و مثنوی معنوی کدامند؟

مولانا در بیان برخی مفاهیم عرفانی مانند محبت رسد نظر می به ثنوی چگونه است؟م

رود که بازخوانی مولانا حتمال میا .های مسیحیت تأثیر پذیرفته استالهی و فنا، از آموزه

اناجیل  های عرفانی ازدر مثنوی، تلفیقی از نگاه قرآنی و برداشت )ع(از شخصیت عیسی

ست و آنهاها و داستتر در سطح تمثیلظاهراً تأثیرپذیری مولانا از عرفان مسیحی بیش. باشد

 .شودکمتر به مبانی الهیاتی مربوط می

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

، به ضرورت علمی یابد: نخست از منظراز چند جهت ضرورتی بنیادین می جستاراین 

و مسیحی و تحلیل ر مطالعات تطبیقی عرفان اسلامی منظور پر کردن خلأ موجود د

، ضرورت دینیة تر سازوکارهای تأثیر و تأثر میان این دو سنت غنی. دو ، از جنبعمیق

ادیانی و وگوی بینتواند به غنای گفتاین پژوهش با کاوش در مشترکات عرفانی، می

به  مقاله، این گیفرهن ضرورت تقویت فهم متقابل کمک شایانی نماید. سو ، با توجه به

های فکری و ی و فرهنگی اسلا  و مسیحیت، به ویژه در حوزهشناخت بهتر تعاملات تاریخ

تواند با ارائه الگویی از تعامل ، میضرورت اجتماعی عدپردازد. چهار ، در بُعرفانی می

 و آمیز پیروان ادیان مختلف یاری رساندآمیز، به همزیستی مسالمتخلاق و احترا 

ناشناخته تأثیرپذیری ادبیات عرفانی  های، به بررسی جنبهضرورت ادبی رانجا ، از نظرس

پردازد. در مجموع، این پژوهش های پیشین میفارسی، به ویژه مثنوی مولانا، از سنت

های جدیدی در تعامل ادیان باشد و افق ةساز مطالعات بعدی در حوزتواند زمینهمی

 .بگشایدای رشتههای بینپژوهش
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

به  «بررسی تطبیقی مفهو  عشق در مثنوی و اناجیل»در  (1395) خرمشاهی بهاءالدین

بررسی مفهو  عشق پرداخته و از تحلیل سایر مفاهیم عرفانی غافل مانده است. در حالی 

شناسی، فنا و وحدت وجود را نیز بررسی عشق، مفاهیم نجاتکه پژوهش حاضر علاوه بر 

 .کندیم



 های نوین ادبیپژوهش 4

 

به  «های عرفانی مولاناپردازیتأثیر اناجیل بر داستان»در  (1397) پورنامداریانتقی      

حاضر با نگاه  ةروایی تمرکز دارد. مقالهای تأثیر اناجیل بر مولانا پرداخته، اما صرفاً بر جنبه

 .مندتر، هم به ساختار و هم به محتوای عرفانی توجه کرده استنظا 

 «در قرآن و اناجیل )ع(شخصیت عیسی ةمقایس»در  (1398) شجاعی دقمحمدصا     

این شخصیت در ادبیات عرفانی نپرداخته  دارد و به بازتابرا مدنظر بیشتر جنبه کلامی 

در  )ع(است. پژوهش حاضر این خلأ را با بررسی عمیق کارکرد عرفانی شخصیت عیسی

 .مثنوی پر کرده است

رویکرد وجود با  «تحلیل بینامتنی اناجیل و مثنوی»ر د (1396) فاطمی سیدحسین     

شناختی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شناختی و نشانهبه تحلیل گفتمانبینامتنی، 

 .شده، توجهی نکرده است

موردی  ةه مطالعب« مبانی عرفان مسیحی و اسلامیدر » (1399) محمدیرضا علی     

حاضر با تمرکز بر مثنوی، تحلیلی عینی و  ةالخاصی نپرداخته است. در حالی که مق

 .دهدکاربردی ارائه می

به تأثیرپذیری  «های پیشینتأثیرپذیری مولانا از سنت» در (1400) نوروزی محمود     

اشاره دارد، اما به صورت خاص به بررسی تأثیر اناجیل نپرداخته است. تحقیق حاضر  مولانا

 .د تأثیر اناجیل بر مثنوی مرتفع ساخته استمناین محدودیت را با بررسی نظا 

 کوشدمیها، پژوهش حاضر با تکیه بر نقاط قوت تحقیقات پیشین و رفع نقاط ضعف آن     

أثیرپذیری عرفان اسلامی از سنت مسیحی در مثنوی مند و نوین از تتحلیلی جامع، نظا 

 .ارائه دهد

 یحیاز سنت مس یعرفان اسلام یریرپذیبه تأث یکردیرو. 2

 مبانی نظری. 2-1

 عرفان تطبیقی به عنوان چارچوب نظری. 1-1-2

مبانی نظری این پژوهش بر اساس رویکرد عرفان تطبیقی استوار است که به بررسی 

پژوهش با الها  از پردازد. این های تجربیات عرفانی در ادیان مختلف میاشتراکات و تفاوت

ادیان، به بررسی مفاهیم مشترک عرفانی در  نظریه فریتیوف شووان  درباره وحدت متعالی

 (45: 1984ر.ک:شووان،) .پردازدمسیحیت و اسلا  می
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 الهیات نمادین در مطالعات عرفانی. 2-1-2

دارد. معتقد است زبان عرفانی ماهیتی نمادین  الهیات نمادین ةبا طرح نظری ل تیلیشپ

ه چگونه مولانا از نمادهای کند کاین دیدگاه به ما کمک می( 78: 1951ر.ک:تیلیش،)

ابعاد ماری شیمل  در در مثنوی استفاده کرده است. آنه صلیبیا  شرابحی مانند مسی
دهد که عارفان مسلمان اغلب از نمادهای ادیان دیگر برای بیان نشان می عرفانی اسلا 

 (112: 1374ر.ک: شیمل،) .اندتجربیات عرفانی خود بهره برده

 ذیری فرهنگینظریه تأثیرپ. 3-1-2

، شاعران بزرگ همواره تحت تأثیر پیشینیان هارولد بلو  تأثیر و اقتباس ةر اساس نظریب

کند تأثیرپذیری مولانا از این نظریه به ما کمک می( 65: 1973ر.ک: بلو ،)اند. خود بوده

نشان داده است  با کاروان حلّهدر  کوبرا تحلیل کنیم. عبدالحسین زرینسنت مسیحی 

ر.ک: ) .های عرفانی پیش از اسلا  شکل گرفته استا سنتوف اسلامی در تعامل بکه تص

 (89 :1372کوب،زرین

 هرمنوتیک متون مقدس. 4-1-2

ابلیت معتقد است که متون دینی ق هرمنوتیک متون مقدس ةبا طرح نظری پل ریکور

کند که می این دیدگاه به ما کمک( 1981:54ریکور، )ر.ک: تفسیرهای چندلایه را دارند.

ی انجیلی تفسیری عرفانی ارائه داده است. سید حسین نصر  در آنهانا از داستچگونه مولا

بر این نکته تأکید دارد که عرفای مسلمان همواره به  معارف اسلامی در جهان معاصر

 (76: 1987نصر، ر.ک:)د. انطنی متون مقدس توجه داشتهتفسیر با

 نظریه وحدت وجود. 5-1-2

ای نظری برای فهم مشترکات عرفانی ادیان پایه وحدت وجود ةبا طرح نظری یابن عرب

کند که چگونه این دیدگاه به ما کمک می (203: 1240عربی،ابن )ر.ک:فراهم کرده است. 

ان اسلامی بازتعریف کرده است. ویلیا  چیتیک  مولانا مفاهیم مسیحی را در چارچوب عرف

ادیانی را جود امکان گفتگوی بینکه نظریه وحدت ونشان داده است  عرفان اسلامیدر 

 (118 :1989چیتیک، )ر.ک: .آوردفراهم می
 

 (مفهوم محبت الهی)مفاهیم کلیدی عرفان مسیحی در اناجیل. 2-2

ترین مفاهیم عرفان مسیحی در انجیل محبت الهی )آگاپه( به عنوان یکی از کلیدیمفهو  

وصیت جدیدی به شما »یان شده است: احت ببه صر( 13:34)قرن اول میلادی، یوحنا 
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در انجیل یا  «.دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من شما را محبت نمود می

این مفهو  در  «بالاتر از این نیست که کسی جان خود را بدهدمحبت » (15:13) :یوحنا

جوشش  /دآتش عشق است کاندر نی فتا»مثنوی مولانا  به زیبایی بازتاب یافته است: 

مولانا با الها  از این مفهو  مسیحی،  (1105: 1د، 1386)مولوی، «.فتادعشق است کاندر می

کند. بررسی معرفی می و تحول آفرین محبت را به عنوان نیروی محرکه سلوک عرفانی

دهد که هر دو متن، محبت را فراتر از یک فضیلت اخلاقی و به عنوان تطبیقی نشان می

دانند. این تأثیرپذیری مؤید فرضیه اول پژوهش درباره سان با خداوند میجوهره رابطه ان

 .های مسیحیت بر مولاناستتأثیر آموزه

 مفهوم تولد دوباره .2-2-1

اگر کسی از نو »کند: را مطرح می تولد تازه( مفهو  3:3انجیل یوحنا )قرن اول میلادی، 

رضی »گردانیدن عمر  مثنوی دفتر اول در مولانا «.تواند دیدمولود نشود، ملکوت خدا را نمی

این مفهو  را با زبان عرفانی  نظر او را از مقا  گریه کی هستیست به مقا  استغراق« الله عنه

ها از عالم نامشهود هردمی جان و روان نو مانند د آدر وجود  .کندمی بازآفرینی میاسلا

ای ماورای این جان کنیم جان تازهرا در راه معشوق فدا آن اگر  .رسدب روان و زلال میآ

باید از اوصاف بشری و تعلقات دل کند و  ؛کنیمتجربه می ار تازهگیریم و زندگی و تولد می

در وجود آدمی » :کرد و در راه معشوق خرج کرد تا دوباره از نویی پُر شود همه را پیشکش

 (2222: 1،د1386)مولوی، «روانرسد از غیب چون آب می /جان و روان

دهد که مولانا نه تنها از ساختار داستانی اناجیل، بلکه از عمق این تطبیق نشان می     

تلفیق نگاه  ةدو  پژوهش را دربار ةیافته فرضیمفاهیم عرفانی آن نیز بهره برده است. این 

کند. بررسی این شواهد بر اساس نظریه های عرفانی از اناجیل تأیید میقرآنی و برداشت

دهد که مولانا به عنوان شاعری بزرگ، از پیشینیان ری فرهنگی بلو  نشان میتأثیرپذی

 (Bloom،1973: 23 )ر.ک: ت.فته اسخود به صورت خلاقانه تأثیر پذیر

 مفهوم فنا و بقا. 2-2-2

هر که جان »به مفهو  فدا کردن نفس اشاره دارد: ( 10:39)قرن اول میلادی، انجیل متی 

خاطر من فدا کند، آن را تباه سازد و هر که جان خود را به  خود را دریغ دارد، آن را

در مثنوی این مفهو  را  3675 تا 3659 ابیات دردفتر سو  در تفصیل به. مولانا «دریابد

 و فاعل شمع، زبانة چون هاییتمثیل با او کند.بیان می»مسئلة فنا و بقای درویش« 

 .دارد معنا خداوند در تنها ییقحق وجود که دهدمی نشان آفتاب، نور و مفعول،
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  بارحس در درباش ترنیس دررباش ترهس              ابرترآف شریرپ عرمرش ةرانرون زبرچ
 (3671: 3،د1386)مولوی،

 است؛ خورشید برابر در شمع ةوجود عاشق در برابر نور حقیقت، همچون زبان     

 .شودمی محو اشهستی

 ترسا لرش قاتروترول و مرعره او مفرنور             ت رسا لروی فاعرظ نحررفراو ز روی ل

  (3684: 3،د1386)مولوی،

دهد که انسان در ظاهر فاعل است، اما در حقیقت، مولانا با زبان نحوی نشان می     

 .حقیقت این پذیرش یعنی فنا است؛ الهی ةمفعول اراد

   ورف هررف او در وصرره وصرشتت گرنیس            ا ذات اوررررقرررت از روی برررررسرره

 (3670: 3،د1386)مولوی،

 نابودی از پس الهی ةارادداند؛ بقا بالله یعنی باقی ماندن با ولانا فنا را شرط بقا میم     

  .خودی

دهد که مولانا مفهو  مسیحی فداکاری را در چارچوب عرفان این تطبیق نشان می     

( 78ق: 1422ابن عربی، ) ت.بازتعریف کرده اس  وحدت وجود ابن عربی اسلامی و نظریه 

ها تمثیلسو  پژوهش است که تأثیرپذیری مولانا بیشتر در سطح  ةاین یافته مؤید فرضی

بوده است. بر اساس نظریه هرمنوتیک ریکور ، مولانا با خوانشی خلاقانه از متون مسیحی، 

 (Ricoeur،1981 :46 )ر.ک: .تفسیری نو از این مفاهیم ارائه داده است

 مفهوم نور الهی. 2-2-3

من نور جهانم، هر که مرا »کند: به صراحت اعلا  می( 8:12)قرن اول میلادی، انجیل یوحنا 

این استعاره را با بیانی بدیع  مولانا در مثنوی «.متابعت کند در تاریکی نخواهد خرامید

 کند: بازآفرینی می
 تررل اوسردیررنرررم ازو قرررری کروآن ول              رد جبریل اوست رت و خرو نور اسراو چ

 ترراسرهبرریررترره ترربررتررور را در مررن              ت رقندیل کم مشکات ماسوآن که زین 

 قربردین طرنرور دان چرررای نررررهردهررپ          ق رد پرده دارد نور حرصرفتره هرزآن ک

 ا ررتا ام انررهاشردهررد این پرانفرصف ص            اررقری را مررومررده قررر پرس هراز پ

 شرریررور برردارد نرت نررشان طاقرمرشرچ              ش رویرف خررین از ضعرف آخرل صراه

 ررتررریشرری بررایررنرررارد روشررراب نرررت          ر رصری برفریرعرش از ضریرف پروان ص

 ترررول اسررراین اح هررنرتان و فررج جررن          تررات اول اسریرو حری کررنایرررروش

 ودررشیرم گذرد اورد برصرتررفرون ز هررچ              ود ررم شردک کردک انرا انررهیرولراح

 (826-819: 2،د1386)مولوی،



 های نوین ادبیپژوهش 8

 

چو نور است نور مطلق پیوسته است خود،  ةگوید: ولی حق چون به سرچشممولانا می     

رابطه الهامات برای اوست. این نور به حق پیوسته در قندیلی از  -یلئربمانند ج -و عقل

گر از اولیا که از ولیّ خدا ترند احاطه شده است. گروه دیمردان حق که در مرتبه پایین

شود. بیشتر فاصله دارند، مانند مشکاتی هستند که قندیل یا مصباح در آن محافظت می

رسانند. ا فیض میاند و به مهستیم، در رابطهسو  با ما که اهل این سخن  ةاین طبق

 السَّمَاوَاتِ اللَّهُ نُورُ»است:  نور ةسور 35 ةتشبیه به نور و قندیل و مشکات متأثر از آی

مین است؛ مثل و ز آنها؛ خدا، نور آسم«...وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشکَْاةٍ فِیهَا مِصبَْاحٌ الْمِصْبَاحُ

این تطبیق نشانگر آن است ن... . دانی است که در آن چراغی است تابانور او مانند چراغ

ر استعاری آن نیز بهره برده است. بر که مولانا نه تنها از محتوای اناجیل، بلکه از ساختا

هر دو متن از نماد نور برای بیان تجلی الهی استفاده  ،اساس نظریه نمادگرایی تیلیش 

یافته مؤید آن است که تأثیرپذیری مولانا فراتر از سطح ن ای (67: 1330تیلیش، ) اند.کرده

 ت. بوده و به عمق مفاهیم نمادین نیز رسوخ کرده اس آنهاداست

 مفهوم چوپان الهی. 2-2-4

مرا به مرغزارهای خداوند چوپانی است که » (1 ة)قرن دهم پیش از میلاد، آی 23در مزمور

این همان  «.گذر ، از هیچ بدی نخواهم ترسیدراند... اگر هم از دره تاریک مرگ بسبز می

س »کرامات شیخ شیبان راعی قدمثنوی  دفتر ششم دردر ابیات مولاناست  شیباننقش 

گرگ و دزد محافظت  که با کشیدن خط )دایره تعویذ( گوسفندان را ازالله روحه العزیز« 

ر انجیل نه که دگوهمان .است الهی امن حریم از نمادی هود تعویذ دایرةکند. این می

گوسفندان خود را خواند که می شبان خوبمسیح خود را  (10:11)قرن اول میلادی،  یوحنا

آن کشد که هم گوسفند از بیت مولانا نیز شیبان با آگاهی کامل، خطی می، در شناسدمی

 (.ماند)شر از آن دور می .شودشود( و هم گرگ به آن وارد نمیشود )گمراه نمیخارج نمی

ای به حضور دشمنانم سفرهدر حالی که در مزمور، تمرکز بر رفع نیازهای مادی )     

 د: دهو  را به سطح عرفانی ارتقا می( است، مولانا این مفهگسترانیمی
 تررل دوسردر ظره انرتررفررم خرالرر دو عد            جز و حیرت قوت اوست ن عریرر  آن کرخ

   (4827: 6،د1386)مولوی، 
کننده نیازهای مادی، که مأوای عارف در حالت نه فقط تأمین چوپان الهیدر اینجا      

 ت. عجز و حیرت عرفانی اس
  تررسررمترررلرردر درون ظ وانرریررآب ح             ت ررسا نتررردن و در محرردگی در مررزن

  (4830: 6،د1386)مولوی،
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است و به وحدت اضداد در  ساده چوپانیتصویرسازی  این پارادوکس عرفانی، فراتر از     

 د. سیر روحانی اشاره دار

 نرررف ایرحرصرمن از رو کرحرا و مررا بیری             نرک بیرن ملرع ایروق طبرعی فریرای طب
 (4823: 6،د1386)مولوی، 

یعی به فراطبیعی لانا، هادی انسان از مرتبه طبدهد چوپان الهی در نگاه مومینشان      

گوسفندان دیگری نیز دار  »خوانی دارد: هم (10:16)ر یوحنا این با گفتار مسیح د است.

زبان کند، این اشتراکات نشانگر اشاره می گونه که شووانهمان «.که از این آغل نیستند

 (53: 1984ران،)ر.ک:شواست.  جهانی عرفان

أکیدهای متمایز است: ر ادیان ابراهیمی، نمادی مشترک اما با تان الهی دتصویر چوپ     

شود؛ در عرفان مولانا، تصویر می( 12:64)قرآن،  بهترین نگهداره عنوان در اسلا ، خداوند ب

هویت  ةکند و هم مرزشکنی، هم محافظ است و هم محوکننداین چوپان هم مرزبانی می

)یوحنا  .بخشدفندان میست که جان خود را برای گوسو در مسیحیت، او شامی ا بکاذ

و هر سه تصویر در بستر الهیات خود، بر محافظت، هدایت و فداکاری چوپان الهی  (:1110

که  فاوت اصلی در تأکید مولاناست: چوپان او نه فقط محافظ جسمانیتد. ورزنتأکید می

، آن کین عجز و حیرت قوت اوست خر گوید است. آنجا که می قوتبه  عجزهادی روح از 

 د.آفریناند که از ضعف ظاهری، قدرت باطنی میدمی میرا معل چوپان الهیر حقیقت د

در ادیان ابراهیمی، آن را در بستر  چوپان الهیگیری از تصویر مشترک مولانا با بهره     

کند و هم میدهد. چوپان او هم مرزبانی عرفان اسلامی به سطحی متعالی ارتقا می

 کثرتوحدت در ین همان افظ است و هم محوکننده هویت کاذب. امرزشکنی، هم مح

های متنوع فرهنگی و گوید: یک حقیقت متعالی در قالبسخن میاست که شووان از آن 

 (53-50: 1984)ر.ک:شوران،ت. دینی تجلی یافته اس

 نوازی الهیمفهوم مهمان. 2-2-5

هر گاه ضیافتی کنی، بینوایان و »آمده است: ( 14:13دی، )قرن اول میلادر انجیل لوقا 

 دهد: مولانا در مثنوی این مفهو  را به سطحی عرفانی ارتقا می «ن را دعوت نمامعلولا
 زررریررر روز نررات ههررنرریرردر سرد انرآی        زرزیران عرو مهمررری چررکری فرر دمره

 انرص، از فکر دارد قدر و جررخررک شررزان            خص دانرای شران، به جرر را ای جرکرف

 درررنررکیررادی مررای شررهازیررارسررک        دررزنیرادی مرررر راه شرررگم ررکرِ غرف

 رررلِ خیرررو زَ اصرادیِ نرررد شررا در آیررت        ررندی او زِ غیرد به تررروبیرره مررانررخ

 لرررصرررترربزِ مرررگ سررد برررویررا بررت            اخِ دلررررگ زرد از شرد بررانررشررفیرم
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 (3680-3676: 5،د1386)مولوی،

ف و عمیق »فکر به مثابه مهمان«، ریظ ةگیری از استعارات، با بهرهمولانا در این ابی     

شناختی و اخلاقی به قلمرویی روان-نوازی الهی« را از سطحی اجتماعیمفهو  »مهمان

به ضیافت،  لانبینوایان و معلو(، دعوت از 13: 14دهد. در انجیل لوقا )عرفانی ارتقا می

ین دستور را ت عدالت اجتماعی است. مولانا ادستوری اخلاقی برای نیکوکاری و رعای

کند. در آن را به فرآیندی باطنی در ساحت روان و روح تبدیل می سازی کرده ودرونی

گاهی الهی است که در هر ضیافت ةی معمولی، که عرصانسان نه یک خانه ةسیننگاه او، 

ود. اینجاست که مفهو  شجدیدی به نا  فکر یا احساس بر آن وارد می یزمهمان عزد ، 

ی حقیقی، نه نفی یا طرد این مهمانان ناخوانده، نوازشود: مهمانازی دگرگون مینومهمان

بلکه پذیرش آگاهانه و احترا  به حضور آنهاست، چرا که هر فکر، حتی فکر غم، »از اصل 

ویکرد، تأویل، این ر ةدر نظری نصر ةتحول است. به گفت آورگیرد و پیا خیر« سرچشمه می

مولانا با نگاهی تأویلی، اصل  (Nasr ،1987 :109)ر.ک: س است؛»تفسیر باطنی« متون مقد

های شادی«( سلوک درونی )»کارسازی ةعمل بیرونی به حیط ةنوازی را از حیطمهمان

 افکار همة با –انسانی  ةربدهد که چگونه پذیرش تمامیت تجسازد و نشان میمنتقل می

 انسان درون در متصل« سبز »برگ رویش و رستگاری مسیر خود، – متضادش و رنگارنگ

 دستور دارد، تأکید »دیگری« با بیرونی رفتار بر مسیح فرمان که حالی در بنابراین،. است

ست و های روانی آن متمرکز ادرونی با »خویشتن« و تما  پدیده ةبر رابط مولانا عرفانی

تماعی به عرفان، و تبدیل عمل اجخلاقیت او در این بازآفرینی، همان تبدیل اخلاق به 

 ت. هوشیاری درونی اس

 در مثنوی )ع(های عیسیکاربرد شخصیت و آموزه. 2-2-6

 ه عنوان نماد احیاگر معنویب )ع(شخصیت عیسیالف. 

که بر  «)ع(یسیدعای عبه  آنها»تمامی قصة زنده شدن استخومثنوی مولانا در دفتر دو 

ای نمونهشکل گرفته است،  )ع(زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی ةاساس معجز

)آل عمران: ایات دینی است. در قرآن کریم درخشان از نگاه نمادین و تأویلی مولانا به رو

در قالب »تخلق  )ع(ای روشن از قدرت الهی و نبوت عیسیاین معجزه به عنوان نشانه(، 49

فتن اما مولانا با فراتر ر ،لموتی بإذن الله« بیان شده استو احیی ا لطین کهیئة الطیر...من ا

 تجدید حیات معنویو  یای دل مردهاحای عمیق برای از ظاهر روایت، آن را به استعاره

شیری ی زنده شده به شکل آنهاکند. او با روایت تمثیلی خود، که در آن استخوتبدیل می

 :آینددرمی سیاه
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 اهرربرش را ترشررقررد نررای زد کهررجررنرپ               یاهرس یرررک شرت یرسرر جران بریراز م

پردازد که احیای ظاهری و قت به این نکته میکنند، در حقیه میحمل )ع(و به عیسی     

جسمانی کافی نیست. آن شیر نماد قوای نفسانی و غریزی )نفس اماره( است که اگر بدون 

ح الهی( خالی است )عقل و رو مغززنده است اما از  صورتیه و حکمت احیا شود، تنها تزکی

 .گرددو در نتیجه ویرانگر می

نمادگرایی خود بر آن تأکید دارد:  ةهمان تحولی است که پل تیلیشدر نظرین ای     

 گویند که فراتر از وقایع تاریخی قرار دارند.تری سخن مینمادها از حقایق عمیق

ز سلوک عرفانی، نشان به نمادی ا )ع(عیسی ةمولانا با تبدیل معجز (63: 1330تیلیش، ر.ک:)

دل« از مرگ غفلت و اسارت نفس است، نه زنده دهد که احیای حقیقی، احیای »می

»رزق« و »قسمت« را  ةو شیر، مسئل )ع(وگوی عیسیی پوسیده. او با گفتآنهاوکردن استخ

معنویت، خود  آب حیاتتغذیه از معنا و بدون یاتِ بیکند که حو اشاره می مطرح 

 .تر استبتی بزرگمصی

و میان  پردازددینداری میدر  تقلیدش داده و به نقد مولانا سپس این نماد را گستر     

گذارد. او حتی نماد احیاگری گر ظاهرگرا( تمایز می)نوحه مقلد)جویای حقیقی( و  محقق

حقیقی را سیراب تواند تشنگان کند که میتعبیر می پروریگانیامیر آب زندرا به  )ع(عیسی

تلفیق نگاه قرآنی و  ةست. این نگاه، به خوبی فرضیرا که دشمن جان ا سگ نفسکند، نه 

را  )ع(کند. مولانا از یک سو به متن قرآنی وفادار است و عیسیبرداشت عرفانی را تأیید می

سطح  را از سطح مادی بهبخشی عرفانی، این احیا و از سوی دیگر با عمق دانداحیاگر می

دهد: »ای امیر آب ما م مییق حق تعمیسالکان طر ةکند و آن را به هممعنوی منتقل می

که نماد کامل  گردر این داستان، نه فقط پیامبری معجزه )ع(در نتیجه، عیسی «.را زنده کن

خود را با نا   ةتا دل مرد است که هر عارفی در پی وصل به آن است القدسیمؤید روح

 .ندحق زنده ک

 ()عآموزه تسلیم و رضا در سیره عیسی. 2-2-7

عمق  «،)ع(»تسلیم و رضا در سیره عیسی ةاین بخش از مثنوی با آموز تطبیقیبررسی 

دهد. انجیل متی بازخوانی عرفانی مولانا را از شخصیت و تعالیم مسیح به روشنی نشان می

در باغ جتسیمانی، تسلیم محض او را در برابر  )ع(نهایی عیسی ةدر توصیف لحظ( 26:39)

بگذرد، لیکن نه به ه از من ر، اگر ممکن است این پیالکند: »ای پدالهی ثبت می ةاراد

را از یک رویداد تاریخی  تسلیم تما  ةتو«. مولانا این روحی ةخواهش من، بلکه به اراد
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»رضای عرفانی« در سلوک باطنی تبدیل  خاص استخراج کرده و آن را به اصلِ بنیادین

 .کندمی

تفاسیر اشاره به  پردازد، بااحکا  انجیل« می مثنوی که به »تخلیط وزیر در مولانا در     

های خشک و مختلف و گاه متضاد از احکا  دینی، در حقیقت به خطر تقلیل دین به قالب

در یکی از این طومارها رد که آومی )ع(متعارض اشاره دارد. او از قول منسوب به عیسی

 گفته شده: 
 ت و دا رررسرکرم مهرهت ررم و راحرردر غ              ا  رمر تمِریرلرسره تررز کررل جروکّرز ترج

ای تسلیم در باغ جتسیمانی است، اما مولانا آن را از حادثههمان  ةاین گزاره، عصار     

و توکل در همه  کند: رضایتل میبرای سالک تبدی حالت دایمیو  نشمَخاص به یک 

 .احوال، چه در راحت و چه در غم

ار آن، از توکل تا خدمت، از دیدن نما )از ریاضت تا انکاین احکا  متناقض ةمولانا با ارائ     

برد. هدف او یده گرفتن آن(، در نهایت مخاطب را به فراتر از این ظواهر میناد عجز تا

یابد و سالک باید های متکثر تجلی می واحد، در این قالبنشان دادن این است که حقیقتِ

ت زیربنایی آنها، یعنی هر یک از این صورتها بگذرد تا به وحد ةکورکوران تقلیداز تنگنای 

وحدت  ةاست که در نظری رضای عرفانیدست یابد. این همان  الهی ةر ارادتسلیم در براب

لت کمالی نفس است که در آن، نفس جز وجود ابن عربی ریشه دارد، جایی که رضا، حا

هنگ ابیند و با تما  وجود با قضای الهی همش مقدر کرده، چیزی نمیآنچه حق برای

 .شودمی

در اناجیل را نه نفی، بلکه  )ع(صریح و اخلاقی تسلیم عیسی ةبنابراین، مولانا آموز     

اصل بخشد. او آن را از سطح یک الگوی رفتاری در یک موقعیت بحرانی، به یک تعمیق می

بخشد: عبور از کثرت دهد که کل سفر روحانی سالک را جهت میارتقا می وجودشناختی

ن ای (158: 1403)ر.ک:حسن زاده،. ها، برای رسیدن به وحدت تسلیم و رضااحکا  و صورت

های مسیحیت را به چالش سطحی بودن تأثیرپذیری مولانا از آموزه ةبازتعریف، فرضی

ها را در تار و پود نظا  وجودی، این آموزه-دهد که او با نگاهی عرفانیکشد و نشان میمی

 .فکری خود جذب و تبدیل کرده است

 تمثیل پزشکی روحانی. 2-2-8

در  )ع(اصیل عیسی ةیق از تمثیل پزشکی، آموزگیری عمسر مثنوی، با بهرهمولانا در سرا

  »تندرستان را طبیب حاجت نیست، بلکه بیماران را« (9:12)قرن اول میلادی، انجیل متی 

دهد. در نگاه را از سطحی جسمانی و اخلاقی به افقی عرفانی و وجودشناختی ارتقا می
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یا  پزشک روحانیه فابخش امراض جسمانی نیست، بلکدیگر تنها ش طبیب حقیقیمولانا، 

را  غفلت از خداو  فراموشی خود حقیقیاست که بیماری اصلی انسان، یعنی  طبیب الهی

، نه (1981) کند. این تحول، مطابق نظریه تأویل پل ریکورتشخیص داده و درمان می

تمثیل )بیمار، بیماری، پزشک،  ةلیکه ساختار او است بازآفرینی خلاقانهتقلید صرف، بلکه 

بینی عرفان اسلامی دگرگون کند، اما محتوای آن را در چارچوب جهانرا حفظ می درمان(

 .سازدمی

با اشاره به تجربیات شخصی خود )مانند مولانا  د:طبیب الهی در مقا  پیر و مرشالف.      

کرامات عارفانی چون شمس و نیز  (87-86: 1385سپهسالار، ) درمان فخرالدین سیواسی(

کند که با معرفی می دانمرشد راهو  اللهولی، پیر کاملرا معادل  حانیطبیب روتبریزی، 

ی بیمار است. تمثیل مولانا آنهاهای مرده و شفای جخود، قادر به احیای دل د  مسیحایی

یب و منجمی تشبیه را به طب گاهپیر آکه در آن ( 3684-3670های )بیتدر دفتر سو  

دهد تا جان فرد را از خطر نجات مان( هشدار میکند که از روی یقین و عیان )نه گمی

کند. در این درمان می ذکرو  عشق، معرفتاین پزشک، نه با داروهای مادی، بلکه با  .دهند

ز با اذن ، پیر عارف نیکردبا اذن الهی مردگان را زنده می )ع(گونه که عیسینگاه، همان

 .رداندگهای غافل را به حیات معنوی بازمیالهی، اموات دل

ی آنهاولانا با فهرست کردن داستم :-لبیماری نفس و غفلت د -بیماری اصلیب.      

های جسمانی و روحی )مانند پادشاه و کنیزک، مرید شیخ حسن متعدد درباره رنجوری

داند: هایی از یک بیماری بنیادین مینهب را نشااین مصائ ةخرقانی و...(، در حقیقت هم

های اخلاقی مانند حسد، تکبر، حرص و . بیماریهوای نفسو  هامار نفساسارت در چنگال 

طبیبان تر از امراض جسمانی هستند که عشق به دنیا، در دیدگاه او امراضی مهلک

و  قیاس نفساز طریق است که  طبیب الهییا  حکیماز درمان آن عاجزند. تنها  جسمانی

بیتی که به عنوان نمونه .رمان کندتواند این علل پنهان را تشخیص و دشناخت باطن، می

 د: دانبیماری روحی )حسد( را علت بیماری جسمی )قولنج( می
 تراسرد درد خرش آمررجرولنررد قرراز حس              ت رد او کمال از چپ و راسریه را درر کره

 ( 2678:  4، د1378)مولوی،

های و نگاه به باطن، بیماری قیاس نفساز طریق  طبیبان الهیر اینکه مولانا بتأکید      

دهند، برخلاف طبیبان جسمانی که تنها به ظواهر )نبض، رنگ، تشخیص می نهانی را

 .قاروره( توجه دارند
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 طبیب جسمانیولانا به وضوح میان م :-یبرتری طب روحان -تقابل حکیم و طبیبج.      

)که  طبیب الهییا  محکیبه قاروره، نبض و داروهای مادی است( و  محدود)که دانش او 

شود. او حتی با طنزی ظریف، گاه طبیبان ناظر بر جان و باطن است( تمایز قائل می

خواند، چرا که درمان آنان سطحی و موقت است. در می پیشهدغلو  خونریزمعمولی را 

ی و اتصال به منبع وحیانی است. این همان م لدنمقابل، حکمتِ حکیم، برگرفته از عل

)پزشکی  الادیانعلم)پزشکی جسم( و  الابدانعلمکه در سنت اسلامی، میان  تفکیکی است

 .کندروح( وجود داشته و مولانا با اقتدار تما ، برتری قطعی دومی بر اولی را تأکید می

حت تفاوت این دو را بیان که به صرا (1799-1794)ابیات معروف از دفتر چهار       

  د:کنمی

 درررررنررتفررو واقررو ز تررا  تررقررر سررب             دررورنشررردان دنـــب بانریررن طبررای

  ان؟ررت دهررفررگیرو برد از ترنرندارون نرچ             انررهرردر ج یــاله انریبررربرس طررپ

 و 
 گررردرنیرو برد در ترنرم بینررقرد سررررص            گ رم ز رنرمت هرضت هم ز چشرم ز نبره

نا در پیشگفتار دفتر پنجم، سلوک مولا :-تاز شریعت تا حقیق -فرآیند درماند.      

مانند آموختن علم طب  شریعت د:کنعرفانی را به فرآیند درمان تشبیه می

مانند عمل کردن به دستورات پزشک و پرهیز و تناول دارو،  طریقت است،

و حتی نیاز به پزشک. در این مانند رسیدن به صحت ابدی و رهایی از بیماری  حقیقت و

ی دانش )شریعت( به )پیر( همان راهنمایی است که سالک را از مرحله لهیطبیب امسیر، 

 د.سازیافتگی )حقیقت( رهنمون میهستی ةعمل )طریقت( و سرانجا  به مرحل ةمرحل

الگوی جامع  بنابراین، مولانا با الها  از تمثیل پزشکی مسیحی، آن را به یک     

پیر  طبیبنسان غافل از خداست. فکری او، ادر دستگاه  بیمارکند. تبدیل می فانیعر

ذکر، محبت، خدمت و اطاعت از پیر  دارورسیده.  قربکامل یا عارفی است که به مقا  

و اتحاد با حقیقت وجود است. این بازآفرینی، نه تنها  بقاو  فنارسیدن به مقا   شفاو  است

عمق تلفیق و  ةدهندبلکه نشان کند،ز مسیحیت را رد میسطحی بودن تأثیرپذیری ا

سازی یک نماد دینی در بستر عرفان اسلامی و تبدیل آن به در بومی خلاقیت مولانا

 .ای برای سیر و سلوک معنوی استنقشه
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 پارادوکس فقر و غنای عرفانی. 2-2-9

فقیران مبنی بر خوشبختی  ( 3:5)قرن اول میلادی، انجیل متی  ةمولانا در مواجهه با آموز

ارتقا  شناسی عرفانیهستی پذیرد، بلکه آن را به سطح یکتنها آن را می، نه در روح

دهد که در آن فقر و غنا دو وضعیت وجودیِ مرتبط با کیفیت اتصال انسان به مبدأ می

 هستی است. 

بستر و آمادگی  که، نه یک کمبود، بلفقر عرفانی یا فقر در روحاز منظر مولانا، این      

شدن آگاهانه که جان را برای پذیرش فیض وحی است؛ حالتی از تهیضروری برای تحول ر

کنیم، مشاهده می پیر چنگی روشنی در حکایتسازد. این مفهو  را بهالهی مهیا می

 د: رسانجایی که تهیدستی و خلوص پیر، صدای چنگ ناکوک او را تا عرش می
 تررسررر دو دمررر هرررتررة دل برمرررغررن               ترن عالمسزیری رمة پرغرم نره هررچرگ

 (1922:  1، د1378)مولوی،

 داند.عربی است که فقر را محل نزول حقیقت میسو با دیدگاه ابناین نگاه، هم     

این غنای  .در گرو همین اتصال و رهایی از تعلقات است توانگری حقیقی در مقابل،     

معادل عزت نفس و احساس معنای عمیق گر امروز آن را نکه روانشناسی مثبت درونی

شود که در ظاهر فقیرند اما در باطن اند، در مثنوی اغلب در هیئت کسانی متجلی میدمی

و ترک تعلق است،  موت اختیاری اند. مسیر رسیدن به این توانگری، گذر ازغنی

ی با مرگِ یم، جایی که طوطبینمی طوطی و بازرگان گونه که در نمادپردازی عمیقهمان

 د:رسراز پرواز و رهایی می ظاهری و رها کردن قفس تن، به
 انرررهررد این جررت از قیررافرری یررایررره             یان رد عرران شرّررد، راز پررده شرون مرچ

ای بر درِ چون بلایی ناگوار، بلکه چون ضربهدر این سلوک، حتی رنج و بیماری، نه     

بیماری  پادشاه و کنیزک گونه که درشود؛ همانساز شکفتن حقیقت میجان، زمینه

این تقابل ظاهر و  .گرددو درمان درد جان می طبیب دلیی او با کنیزک موجب آشنا

شود؛ آنجا که جواهرِ معرفت را نه نیز با صراحت بیان می فقیر و جواهر باطن، در حکایت

غنیِ  دینزبان نما طریقمولانا این مفاهیم متعالی را از  .بیندمال دنیا، که چشم دل می

 که -پرنده و طبیب چنگ، قفس، جواهر، فقیر، چون هاییاستعاره کارگیریبه با -خود

 (1984) شووان که پیچیده، فرآیند این. دهدمی انتقال مخاطب به معناست، سازفشرده

ی زهاز آمو مولانا یخلاقانه بازآفرینی حقیقت در داند،می عرفان جهانی زبان نشانگر را آن

کند و نشان تبدیل می فقرِ توانگرانه را به پارادوکس عمیق فقر در روحمسیحی است؛ او 
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شدنِ آگاهانه از خود و تعلقات دنیوی به دست دهد که غنای جاودان، تنها از مسیر تهیمی

 .آیدمی

ر د )ع(های عیسیدهد مولانا با سه سطح از شخصیت و آموزهاین بررسی نشان می     

 ت:کار کرده اس مثنوی

 (نیداستانی )با حفظ چارچوب قرآ-سطح تاریخی     

 (های عرفانینمادین )تبدیل معجزات به استعاره-سطح تمثیلی     

 (سطح وجودشناختی )بازتعریف مفاهیم در چارچوب وحدت وجود     

تر و هم این تحلیل مؤید آن است که تأثیرپذیری مولانا از مسیحیت هم عمیق     

ساس شد. بر اهای اولیه پژوهش تصور مییزی است که در فرضیهمندتر از آن چنظا 

(، مولانا نه تنها از مفاهیم مسیحی تأثیر پذیرفته، بلکه با 1973بلو  ) تأثیر خلاق ةنظری

، گفتمان عرفانی جدیدی خلق کرده است که هم به سنت اسلامی وفادار آنهابازآفرینی 

 .بردسیحی بهره میاست و هم از میراث م

 جیل و مثنوی معنویتحلیل وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم عرفانی در انا .2-3

 اشتراکات محوری. 2-3-1

مفاهیم بنیادین عرفانی در اناجیل و مثنوی معنوی از سه جهت اساسی مشترکند که 

محبت  نخست در مفهو  :های باطنی مشابه در ساحت حقیقت غایی استبیانگر تجربه

نیست محبتی بالاتر از این به صورت ( 15:13قرن اول میلادی، )که در انجیل یوحنا  الهی

آمده و در مثنوی هم در قالب ایثار عاشقانه  که کسی جان خود را برای دوستانش بدهد

ترین فضیلت و هم در این محبت، هم در مسیحیت به عنوان عالی. بازتاب یافته است

ه در تحلیل عشق به عنوان منبع چنان ک، نیروی محرکه سلوکعرفان مولانا به عنوان 

 د:توانگری آم

 کانرت و مرخرک و از ترلرَاز از مریرنیرب           م در امان ره از غرد کرراشرق آن براشرع

 ت.تبلور یافته اس

به صورت »هر که ( 10:39)قرن اول میلادی، که در انجیل متی  مفهوم فنادر دو       

ود را در راه من دریغ ندارد، آن را سازد؛ و هر که جان خ جان خود را دریغ دارد، آن را تباه

اختیاری برای زنده  ردنمُده و در مثنوی به زیبایی در دعوت به به دست آرد« بیان ش

است که در  فقر عرفانیو  موت اختیاری، همان ردنمُشدنِ حقیقی نمود یافته است این 

 بازرگان طوطی و های پیشین، به ویژه در حکایتتحلیل

 ز و ودادفِ آوارررطرررن لررا کرره: رهررک             و به فعلم پند داد ری: کروطرت طرفرگ
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  د کردرن پنررده پی ایرررن، مررشتررویررخ                 ردرررد کررنربو را در رررکه آوازت تررزآن

 (1831-1830: 1،د1386)مولوی،

 .به عنوان بستر تحول )تحلیل اول( به آن پرداخته شد فقرو نیز در مفهو       

نم؛ هر ( با عبارت »من نور جها8:12که در انجیل یوحنا ) ی نورنمادپردازدر سو        

که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد رفت، بلکه نور حیات را خواهد داشت« تجلی یافته 

این  .بخش دل سالک دانسته شده استو در مثنوی، نورِ معرفت و هدایت الهی، روشنی

فقیر و  که در حکایت چشم دلو نیز با مفهو  در مثنوی  های نورانی دیگرنماد، با استعاره

این اشتراکات . سو استهم جواهر آن بود که چشم دل دهد ر آن تأکید شدب جواهر

است که بر زبان مشترک و  (1984شووان ) از وحدت متعالی ادیان ةنظری گانه، مؤیدسه

 .رزدوتأکید میسان عرفان جهانی در مواجهه با حقیقت یکتا تجربیات هم

 های ساختاریتفاوت. 2-3-2

تمایزات الهیاتی و  ةدهندر اساسی ریشه دارد که نشانها در چهار محوترین تفاوتمهم

 ت:شناختی دو سنت اسروش

در حالی (، 28:19)متی ، اناجیل بر تثلیث و الوهیت مسیح تأکید دارد الهیات درالف.      

این تأکید  .فشاردپای می )حتی خفی(که مثنوی بر وحدانیت مطلق و نفی هرگونه شرک 

عرفانی مولانا که در آن فقر و غنا نسبت انسان با حق  شناسیبر توحید محض، با هستی

 .واحد است، کاملاً همخوانی دارد

باره مسیح به ، اناجیل نجات را مشروط به ایمان به فداکاری تکشناسینجات در ب.

ی نجات را فرآیندی طولانی از سیروسلوک مثنواما (، 3:16)یوحنا دانند عنوان منجی می

و گذر از خود  مرگ اختیاریداند؛ نجاتی که در گرو می فنا فی الله فردی و رسیدن به

به عنوان پله عبور )تحلیل سو ( و نیز  ترک تعلق است. این تفاوت، به وضوح در تحلیل

پادشاه و  ستاندر نقش فعال سالک در درمان جان )همانند نقش کنیزک در دا

 .تجلی استکه شفایش در گرو آگاهی باطنی بود( م کنیزک

اما (، 3:28)رومیان ، اناجیل بر ایمان محض و فیض تأکید دارند روش سلوک در پ.

تحت هدایت  کشف و شهود و ریاضت ،مجاهده مثنوی راه سلوک را ترکیبی از ایمان،

های پیشین )بخش است که در تحلیل هیالطبیب  همان پیرداند. این می پیر کامل یک
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با  پرداخته شد. این روش آنهابه تفصیل به نقش او در درمان ج پزشکی روحانی( :الف

 .واسطگی فیض تفاوت بنیادین داردگری یکتا و بیتأکید اناجیل بر واسطه

دی ه ابگابه عنوان آرامش ملکوت الهی ، اناجیل غایت را وصال درشناسیغایت در ت.

ی، محو و فنا در اقیانوس وحدت وجود و اما غایت نهایی در مثنو(، 23:43)لوقا دانند می

به عنوان منبع توانگری  اتصال به حق این نگاه، با مفهو . است فنا پس از بقا رسیدن به

باطنی )تحلیل دو ( و نیز با هدف نهایی سلوک عرفانی که وحدت وجودی است، کاملاً 

بر آن صحه  (1987ی نصر )تمایز الهیات ةنظری های چهارگانه، کهاین تفاوت .است منطبق

های بنیادین دو سنت در تعریف رابطه خدا و انسان، سازوکار گذارد، ریشه در تفاوتمی

 .نجات، نقش شریعت و تصویر نهایی سعادت ابدی دارد

 مسیحی در مثنوی ز سنتتأثیرپذیری عرفان اسلامی ا ةتحلیل میزان و نحو. 2-4

 سطوح تأثیرپذیری ساختاری. 2-4-1

ولانا از سنت مسیحی در مثنوی در سه سطح قابل ردیابی است. در سطح تأثیرپذیری م

 )ع(یی مانند زنده کردن مردگان توسط عیسیآنهااول، تأثیرات صوری شامل اقتباس داست

مده، اما در صورت روایی آبه ( 44-11:43)قرن اول میلادی، است که در انجیل یوحنا 

بدیل شده است. در سطح دو ، تأثیرات ای برای احیای دل مرده تمثنوی به استعاره

( که در مثنوی 15:13در انجیل یوحنا ) محبت الهیمفهومی مشهود است؛ همچون مفهو  

شناختی قابل مشاهده است؛ ارتقا یافته است. در سطح سو ، تأثیرات روش عشق عرفانیبه 

ای ثنوی  به شیوه( که در م9-13:3های کشاورزی در انجیل متی )ه از تمثیلمانند استفاد

تأثیر  ةاند. این سطوح مختلف مؤید نظریمند برای تبیین سلوک عرفانی تبدیل شدهنظا 

 .سطوح مختلف تأثیرپذیری متون است ة( دربار1997لیبرمن ) ادبی

 حدود و مرزهای تأثیرپذیری. 2-4-2

، هد تأثیرپذیری مولانا از مسیحیت، هرچند عمیق و خلاقانهدوی نشان میبررسی مثن

دارای چهار محدودیت و مرز اساسی است که هویت مستقل و وفاداری او به چارچوب 

ای هرگز به سطح الهیات هسته کند. نخست، این تأثیرپذیریاسلامی را تضمین می

وح در تأکید بر کند. این امر به وضنمیو مبانی توحیدی اسلا  را نقض  رسدنمی

های پنهان، مشهود است. دو ، حتی در لایه وحدانیت مطلق خداوند و نفی هرگونه شرک،

کند. برای ، مولانا به شدت مرزهای اسلامی را حفظ میحوزة شریعت و احکام عملی در

ه عنوان یک رهبانیت مسیحی را نه ب(، 27)حدید:نمونه، او با استناد به منطق قرآنی 
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ناسد و آن را نقد شبه عنوان انحرافی از فطرت انسانی و سنت پیامبران می فضیلت، بلکه

از طریق فداکاری یک  نجات، هدف نهایی را نه شناسی سلوکغایت کند. سو ، درمی

وحدت گونه که در مفهو  داند، همانسالک در حق می یبقاو  فنا منجی بیرونی، بلکه

تجلی یافته و زیر کند؛ غنایی که در بیتهستی تصویر میپایان تصال به منبع بیو ا وجود

 نیاز است. گرایی بیاز هرگونه واسطه

 یرردگررنررران برریررراج دارد در مرررت             ی رنران غررج ود وررش بررکه درویرآن 

  دفتر پنجم() 

ی مسیحی بر ایمان آنها، برخلاف تأکید برخی جریروش و ابزار سلوک در ،چهار      

و ضرورت مجاهده و ریاضت تحت  عرفترکیبِ دیالکتیک عشق و مت محض، مولانا بر

برای درمان جان  طبیب روحانیکه در ضرورت ورزد، چنانأکید میهدایت یک پیر کامل ت

 گفتگوی انتقادی ادیان ةنظری مؤیدهای آگاهانه و دقیق، تصریح شده است. این مرزبندی

واند در عین تک سنت زنده و پویا میدهد چگونه یاست که نشان می (1991پاننبرگ ) از

یگر، بر هویت و چارچوب بنیادین خود اصرار های دگیری خلاقانه و گفتمانی از سنتبهره

 .ورزیده و آن را در مواجهه با »دیگری« تقویت و تعمیق بخشد

 نتایج و دستاوردهای این تأثیرپذیری. 3-4-2

ادبی این تعامل خلاقانه سه دستاورد عمده برای عرفان اسلامی داشته است: نخست، غنای 

دید که در سنت اسلامی سابقه های جو تمثیل آنهامثنوی از طریق اضافه شدن داست

 مثنویکه در  عشق وجودیبه  محبتاند. دو ، توسعه مفاهیم عرفانی مانند تبدیل نداشته

ادیانی که امروزه در نظریه است. سو ، ایجاد پلی برای گفتگوی بینبه وضوح قابل مشاهده 

ثیرپذیری دوطرفه ( بازتاب یافته است. جالب آنکه این تأ2004هیک ) رفانیپلورالیسم ع

بوده است، چنانکه پس از مولانا، برخی عارفان مسیحی مانند مایستر اکهارت نیز از 

 تأثیرات متقابل ةاین تحلیل نهایی مؤید نظری اند.مفاهیم عرفان اسلامی تأثیر پذیرفته

های عرفانی دهد چگونه سنتدیانی است که نشان میا( در مطالعات بین1978اسمیت )

 .نند در تعامل با یکدیگر به غنای متقابل برسندتوامی

 شناختی تأثیرپذیریتحلیل گفتمانالف.    

ی نه به عنوان منبعی دهد که مولانا از سنت مسیحبررسی گفتمان مثنوی نشان می

سازی و تعمیق نی برای غنیآشنا و ظرفیتی بیا دیگری فرهنگی بیگانه، بلکه به مثابه

با اشاره ضمنی به داستان  مثنویاست. به عنوان نمونه، در  عرفانی خود بهره برده ةمنظوم
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این روایت را در چارچوب (، 9:20-22)در انجیل متی  )ع(شفای بیماران توسط عیسی

کند. در این در تصوف اسلامی بازسازی می مرشد درمانگرو  طبیب روحانی تمانگف

شود تبدیل می پیر کامل د یکگر صرف، به نمامعجزه ةاز یک شفادهند )ع(بازسازی، عیسی

 کند. را درمان می غفلت دل یعنی که بیماری اصلی،

دهد که مولانا نشان می (1992ف )فرکلا بازآفرینی گفتمانیة این بازخوانی مبتنی بر نظری

سیحی، آن را از زمینه الهیاتی و با حفظ ساختار روایی و هسته تمثیلیِ گفتمان م

مبتنی بر وحدت وجود،  نظا  معنایی جدیدی ا کرده و درونشناسی خاص خود جدنجات

خلق نه تقلید منفعلانه، بلکه  سلوک فردی و فنا فی الله قرار داده است. این فرایند،

هم از  گفتمانی تلفیقی و پویاست که هم به مبانی توحیدی و عرفان اسلامی وفادار است و

فقر  ترین مفاهیم سلوک، مانندیچیدههای استعاری و نمادین مسیحیت برای بیان پظرفیت

دهنده برد. چنین رویکردی، نه تنها نشانعرفانی، موت اختیاری و عشق محض، بهره می

ی آنهاوگوی بینافرهنگی است، بلکه مؤید این نظریه است که گفتمفتتبحر مولانا در گ

نی دیگران، غنا و و بازتفسیر خلاقانه میراث دی دیگریوگو با طریق گفت عرفانی بزرگ، از

 .یابندعمق می

 اجتماعی تأثیرپذیری-تحلیل تاریخی .ب

جوقیان با دهد که تعاملات فرهنگی سلبررسی بستر تاریخی قرن هفتم هجری نشان می

ایت مثنوی از مسیحیان آناتولی، بستر مناسبی برای این تأثیرپذیری فراهم کرده بود. رو

ه مولانا با سنت مسیحی منطقه آشنایی دهد کبا راهبان، نشان می )ع(گفتگوی عیسی

( نشان 2004بورک ) تأثیرات فرهنگی ةمستقیم داشته است. این تحلیل مبتنی بر نظری

اجتماعی -پذیری مولانا تصادفی نبوده، بلکه محصول تعاملات تاریخیدهد که تأثیرمی

ذیری کمک این یافته به درک بهتری از چرایی و چگونگی این تأثیرپ عصر وی بوده است.

 ی:دهد که تأثیرپذیری مولانا از سنت مسیحاین بررسی نشان می.کندمی

 .ی( بوده استشناختی و تاریخشناختی، روانچندبعدی )گفتمانی، نشانه     

 .مند صورت گرفته استکاملاً آگاهانه و نظا      

 .جدیدی انجامیده که هم اسلامی است و هم جهانیخلق سنت عرفانی به      

 .های تقلید فراتر رفته و به سطح آفرینش هنری و عرفانی رسیده استمرزاز      

شان ( است که ن1980کریستوا ) بینامتنیت عمیق ةاین تحلیل جامع مؤید نظری     

ی های پیشین، هم به غنادهد چگونه متون بزرگ از طریق گفتگوی خلاقانه با سنتمی

 .کنندافزایند و هم خود را بازتعریف میها میآن
 



 21 یحیاز سنت مس یعرفان اسلام یریرپذیبه تأث یکردیرو
 

 نتیجه گیری .3

گیری خلاقانه از مفاهیم عرفان مسیحی، این پژوهش نشان داد که مولانا در مثنوی با بهره

گفتمانی یکپارچه آفریده است که هم به اصول اسلامی وفادار است و هم از غنای سنت 

از صوری تا مفهومی و  -ف تأثیرپذیری برد. بررسی سطوح مختلمسیحی بهره می

مفاهیم مسیحی در مثنوی دستخوش تحولاتی  یشتربدهد که می نشان -شناختی روش

ویژه، تبدیل مفاهیمی مانند کند. بهرا با چارچوب اسلامی سازگار می آنهااند که شده

نا در ایجاد پیوندی ، مؤید توانایی مولاعشق وجودیبه  محبتو  فنا فی اللهبه  فداکاری

( 1984ه وحدت متعالی ادیان شووان )ها نظریافتهعمیق بین دو سنت عرفانی است. این ی

 کند که بر زبان مشترک عرفان جهانی تأکید دارد. را تأیید می

تنها به غنای ادبیات عرفانی اسلامی افزوده، بلکه الگویی برای چنین رویکردی نه     

حلیل حدود تأثیرپذیری در این پژوهش تد. دهضر ارائه میادیانی در عصر حاگفتگوی بین

صورت گزینشی از سنت ولانا با آگاهی کامل از مرزهای اعتقادی اسلا ، بهشان داد که من

)دفتر اول، صراحت با تثلیث مخالفت کرده الهیات، وی به ةمسیحی بهره برده است. در حوز

ی مسیحیت را در چارچوب اسلامی و در عین حال، مفاهیم اخلاقی و سلوک( 1753بیت 

پاننبرگ  گفتگوی انتقادی ادیان ةکه مبتنی بر نظریها مرزبندی بازتعریف نموده است. این

دهد تأثیرپذیری مولانا نه از روی تقلید، بلکه با نگاهی انتقادی و ( است، نشان می1991)

تفاده از مفهو  زهد، یا عنوان مثال، نقد رهبانیت در عین اسخلاقانه صورت گرفته است. به

گر هوشمندی مولانا در گزینش و تطبیق ، نشانفردی سلوکدر قالب  نجاتبازتعریف 

 مفاهیم است. 

. تتعامل ادیان حائز اهمیت اس ةهای معاصر در حوزاین یافته برای پژوهش     

در  ستاوردهای این تأثیرپذیری فراتر از حوزه ادبیات عرفانی، الگویی برای تعامل فرهنگید

با حفظ اصول، از  توانگونه میدهد چدهد. نخست آنکه نشان میجهان معاصر ارائه می

کند که در آن، عرفانی ارائه می-ها بهره برد. دو ، الگویی از خلاقیت ادبیدیگر سنت

تأثیرپذیری به معنی تقلید نیست، بلکه آفرینشی نوین است. سو ، این پژوهش ثابت 

تواند می )مانند ارتباط سلجوقیان با مسیحیان آناتولی(فرهنگی -خیکند که تعاملات تاریمی

( که در این 1980کریستوا ) بینامتنیت عمیق ةخلق آثار فراتاریخی بینجامد. نظری به

تنها از اناجیل تأثیر پذیرفته، دهد مثنوی مولانا نهپژوهش مورد تأیید قرار گرفت، نشان می

مسیحی )مانند آثار اکهارت( شده است. این چرخه تأثیر و بلکه خود منشأ تأثیر بر عرفان 

 .دهدهای عرفانی در طول تاریخ ارائه میزنده از پویایی سنت تأثر، الگویی
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comparative analysis of mystical concepts in the 

Gospels and Rumi's Masnavi. The research seeks to 

elucidate the points of convergence and divergence 

between these two mystical traditions, focusing 

particularly on the teachings of Jesus (AS) in Christian 

scriptures and their reflection in Rumi's thought. 

Methodology: Employing a descriptive-analytical 

method with a comparative approach, the study collects 

data through library research and close examination of 

primary texts (the four Gospels and the Masnavi). 

Content analysis focuses on key concepts such as divine 

love, soteriology, and the character of Jesus (AS). 

Findings: The research demonstrates that while 

remaining faithful to Quranic principles, Rumi 

skillfully adapted Gospel themes to expand Islamic 

mystical concepts. Key findings include:The 

transformation of agape (divine love) in the Gospels 

into the concept of metaphorical love for the Divine 

Beloved in the Masnavi.The evolution of salvation 

theology from Christ's sacrifice in Christianity to the 

notion of fana fi Allah (annihilation in God) in 

Sufism.The portrayal of Jesus (AS) as a symbol of 

spiritual revival within an Islamic framework 

Conclusion: The study reveals that Islamic 

mysticism, particularly as articulated by Rumi, 

creatively reinterpreted Christian concepts within an 

Islamic worldview. This synthesis produced a unified 

mystical discourse that both incorporates Christian 

teachings and harmonizes them with Islamic 

foundations. 
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